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  ي اجتماعةي و ضد سرماهينقد سرما

  ها از نيما و سرود باران و آي آدم  در شعر داروگ

   از بدر شاكر سياب
  

   * دكتر حميدرضا مشايخي

  ** ارسلان احمدي

 چكيده
هاي اجتماعي، اقتصادي  أثير نظاممشاركت فرد در جامعه و كاركردهاي مثبت و روابط اجتماعي برآمده از ت

 سرمايه اجتماعي مشتمل است بر اعتماد متقابل، تعامل .گويند ساني را سرمايه اجتماعي ميو روابط ان

، استبداد جابرانه و هاي اهل نفرت ه  احساس هويت جمعي، از اين رو، كاهش آن، گرو واجتماعي متقابل

  .آفريند يهاي اجتماعي را م سرمايه و تله بازتوليد ضد

نهادي اجتماعي است و تأثيراتي را در زندگي اجتماعي به ... كه ادبيات نيز مانند خانواده، اقتصاد و از آنجايي

تواند موجب تغيير در  هاي اجتماعي دارد، مي ها، هنجارها و ناهنجاري گاه پديده منزلة هنر كلامي، تجلي

اند تا از آن در  خالقان شعر نيز كوشيده.  شودهاي آن زندگي فردي و اجتماعي و همچنين طرح واقعيت

با . هاي اجتماعي بهره جويند و به انعكاس هنجارها و ناهنجارهاي اجتماعي بپردازند جهت بيان انديشه

توجه به چنين نگاهي به شعر و ادبيات و به دليل ارتباط مستقيم و غيرمستقيم آثار ادبي فارسي و عربي با 

 وجود اشتراكات فراوان سياسي و اجتماعي و عدم ارائة پژوهشي از منظر روابط اجتماعي و همچنين

تواند موجب كشف  هاي نيما و سرود باران بدر شاكر سياب مي  آدم اجتماعي، مقايسة شعر داروگ و آي

افزودن بر اين، چگونگي انعكاس : ها و ميزان توجه آنان به سرمايه و ضدسرماية اجتماعي شود انديشه

كند كه در  نتيجة پژوهش بيان مي. دهد  سرمايه و ضدسرماية اجتماعي را در اين اشعار نشان ميهاي مؤلفه

هر دو شعر : گر شده است ها، شكل ضد آن جلوه هاي اجتماعي و در شعر داروگ و آي آدم سرود باران مؤلفه

  .دهد را نشان ميگرايي دو شاعر  اند و جامعه سمبوليسم اجتماعي
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 مقدمه

  : انسان موجودي اجتماعي است با دو مفهوم
 مفهوم نخستين آن اين است كه هر دو فـرد انـساني نيازمنـد زيـستن در                  )الف

نوعان خـود و      شدن نيازهايش از طريق ارتباط با هم        جمع است؛ زيرا محتاج برآورده    
  ).23: 1388امين (هايش به ديگران است  ها و خواسته فال انديشهانت

مردم در هر جنبه از زندگي خود به ديگران نيازمندند و خـود را از دريچـة ديـد                   
هرچيـزي را كـه     ؛ لـذا    نـد ا وابـسته بينند و براي ادامـة حيـات بـه آنـان              ديگران مي 

ا كه نياز دارنـد بداننـد و         و هرچيزي ر   مين كنند أتبايد از ديگران     بسازند،   توانند نمي
. ديگر كـار كننـد    تواننـد بـدون يك ـ      آنهـا نمـي   . ياموزنـد ب بايـد از ديگـران       دانند نمي

 هاي كوچك يا بزرگ، واحدهاي خانوادگي محدود يا          است كه در آرايه    دليل همين به
هـا و احـزاب       ها، اصناف، اماكن مذهبي، اتحاديـه       ها، انجمن   گستردة روستاها، محله  

ها با يكديگر زنـدگي       هاي درسي در آموزشگاه     هاي دوستان و كلاس     سياسي، گروه 
: 1382سـوان   د(شـود     اعي، اساساً جامعه خوانده مي    فراگيرترين آراية اجتم  . كنند  مي
17 .(  

 با جمـع    نشيني  هم و   دوستي تنها در    ،مفهوم دوم اين است كه انسانيت فرد       )ب
در هـر دو مفهـوم،      . شـود   ر مـي  محقـق و متبلـو    ) در برخورد با ديگر افراد انـساني      (

بودن انسان، نياز او به تعامل با ديگران و انتقال انديـشه و احـساسش بـه                  اجتماعي
  ).23: 1388امين (نوعان است  هم

ــه  ــاز در جامع ــن احــساس ني ــه،اي ــضي از    ب ــروزي، بع ــع ام خــصوص در جوام
 سوق داده اي به نام سرماية اجتماعي پردازان علوم اجتماعي را به طرح نظريه        نظريه
  . است

دهـد، بـه      سرماية اجتماعي كه كيفيت روابط ميان افراد را مورد بحث قرار مـي            
هايي است كه امكان مشاركت مردم را در اقدامات جمعـي             معناي هنجارها و شبكه   

). 156: 1384بخـش و همكـاران        تـاج (كند    به منظور كسب سود متقابل فراهم مي      
هـاني  اخير، مورد توجه انديـشمنداني چـون        هاي    مفهوم در دهه  طرح و احياي اين     

 شناس جامعه، گالن لوري اقتصاددان، ايوان لايت       )1961( ژان ژاكوب    ،)1916(فان  
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 اما بـا توجـه بـه ماهيـت           است؛ )10: 1385فوكوياما  ( قرار گرفته است  ... و) 1970(
توان آن را جدا از پيشينة تمـدن، فرهنـگ و سـابقة تـاريخي در نظـر                    موضوع نمي 

.  اين مفهوم در گذشته ريشه دارد و از پيشينيان به ارث رسيده است             ).همان (گرفت
سـرماية  هـاي امـروزي انديـشمندان         ا و دغدغـه   ه  مشغولي  ها، دل   از اين رو، كاوش   
هاي   شده و بازتاب انديشة دانشمندان علوم اجتماعي دوره          بازنگري  اجتماعي، مفهوم 

  .گذشته در اين باره است
هاي علمي به مفهوم سرماية اجتماعي، حتي رواج          ري از رشته  امروزه، توجه بسيا  

ايي ه ـ  و گسترش آن در زبان مردم عادي سبب شده است تا در تعاريف آن، تفـاوت               
: 1384بخـش     تـاج (اي كاربرد يابد       در مفهوم استعاره   ايجاد شود و اين واژة تركيبي     

29.(  
ويـژة خـود نماينـدة       با شـكل و قالـب        هاي علمي، آثار ادبي      انواع رشته  از ميان 

دهند كه زندگي فردي      هايي را نشان مي     ها، معيارها و ويژگي     زندگي هستند و ارزش   
شـده در     لقخنقد و بررسي و ارزيابي آثار ادبي        . ها جريان دارد    و جمعي در محور آن    

بـدين  . شـود   هـاي اجتمـاعي مـي       جريان حيات فردي و جمعي موجب كشف ارزش       
ث فرهنگـي و انـساني مكتـوب هـر جامعـه، جايگـاه              در جايگاه ميـرا   دليل، ادبيات   

  .ارزشمندي دارد
ادبيات در توليد و بازتوليد سرماية اجتماعي به مثابه عنـصر اساسـي در سـاختار                

. كنـد   ، نقش ايفا مي   )ها  ها در بينش    با وجود تفاوت  (فرهنگ و هويت ملي هر جامعه       
بومي آن جامعه است  هاي فرهنگي و ملي و         اثر ادبي، جزء سرمايه     يك بدين ترتيب 

افزودن بر اين، ادبيات به منزلـة ابـزار          . اجتماعي تبديل شود   ةتواند به سرماي    كه مي 
توانـد بـه مقايـسة نقـاط وحـدت و              مـي  ،هاي ملـل مختلـف      ارتباطي ميان فرهنگ  

  .ها ياري رساند  به تفاوت و تعارضهمچنين اشتراكات بپردازد و
 ـر ايرا  معاص ـ شـاعر  دو از اين منظر به اشـعار     اگر   ) نيمـا و سـياب    ( و عراقـي     ين

هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگـي يكـسان و           بنگريم، به دليل برخورداري از زمينه     
هاي ميان    ها و تفاوت    باهت انديشه، به وجود ش    هاي مشابه در ابعاد گوناگونِ      موقعيت
  .بريم  مي  پياين دو
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ي سـرمايه و    هـا   فـه بعضي از مؤل    در اين نوشتار تلاش شده است كه       از اين رو،  
هـا از نيمـا يوشـيج و سـرود بـاران              سرماية اجتماعي در شـعر داروگ و آي آدم        ضد

افـزون بـر ايـن، دو       . از بدر شاكر سياب نشان داده و بررسـي شـود          ) المطر  ةانشود(
و يك قطعه شعر از بدر شاكر سياب        ) ها  داروگ و آي آدم   (قطعه شعر از نيما يوشيج      

 نمادين باران در شعرهاي داروگ و سرود بـاران          هاي  به دليل شباهت  ) سرود باران (
ها و خليج در سرود باران با يكديگر          واژة نمادين دريا در شعر آي آدم      دو  و همچنين   

  . استشدهمقايسه و بررسي 
  

  لهبيان مسئ

 ثروتـي مولـد     ،انـد كـه سـرمايه       پژوهشگران علوم اجتماعي در تعريف سرمايه گفته      
درآمدزايي يا منابع اضافي ديگر بـه        براي   واندت  درآمد يا منبعي است كه شخص مي      

شـود    در اقتصاد سياسي ماركس، سرمايه به منزلة كار انباشته تعريف مـي           . كار ببرد 
كه در مناسبات اجتماعي ايجاد شده و براي انباشت بيشتر به كار گرفته شده اسـت                

يافته بـه    ديتدر شكل ما  (بورديو نيز سرمايه را كار انباشته       ). 260: 1387تبار   نازك(
 سرمايه). 133: 1384بورديو (كند  تعريف مي) معناي وسيع پول و سرمايه در اقتصاد

تواند شكل پولي و غيرپولي و همچنين ملموس و ناملموس             است كه مي   منبعي عام 
 به نظر بورديو، سرمايه منبعي است كه در عرصة خاصي اثـر             ،بنابراين. به خود گيرد  

دهد كه سود خاصي را از طريق مشاركت در رقابت بر              مي گذارد و به فرد امكان      مي
اي كه در پس مفهوم اصلي سرمايه نهفته است، حتـي             دست آورد، انديشه    سر آن به  

 اسـاس   ممكـن اسـت   دارد كـه    اش، مفـاهيم ارزشـي را دربـر         لي اوليـه  در معناي ما  
  ).260  همان:1387تبار  نازك(هاي آينده باشد  ارزش

ي است در معاني ثروت، قابليت، مبدأ و اصل، توانـايي و            واژة سرمايه، اسم مركب   
  ).481: 1365دهخدا (المال و ارزش  قدرت، اساس و پايه، رأس

شـدن،   كـردن بـر چيـزي، قـوي        واژة اجتماع، در معاني ائتلاف گردآمدن اتّفـاق       
اي كه براي هدف مشترك، گرد هم         كردن و دسته   كردن، مجلسي را منعقد    سازگاري
اي است عربـي و صـفت          كلمه ، واژة اجتماعي  .آمدن دو ناهمتا   و گرد شوند    جمع مي 
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 و اجتمـاع بـستگي      نسبي، منسوب به اجتماع در مقابل فردي، كاري كه به همگان          
:  ماننـد  ،كننـد   چه مربوط به گروهي باشد كـه بـا هـم زنـدگي مـي              داشته باشد و آن   

هـا و كارهـايي       مؤسسات فرهنگي، بهداشتي، اقتصادي، سياسي، تعاوني و مانند اين        
  ).1873 و 146: 1371معين (گيرد  كه به سود اجتماع و مردم صورت مي

 از دو واژه سرمايه و اجتماع تشكيل شده است؛ اين دو           در كل، سرماية اجتماعي   
دهد كه اولاً اين مفهوم ماهيتي زاينده داشـته اسـت و ثانيـاً فـردي                  كلمه نشان مي  

  .نيست
ن گفت كه سرماية اجتمـاعي از مجموعـه         توا  در تعريف اصطلاحي و خاص مي     

هـاي فكـري، علمـي، اجتمـاعي، اقتـصادي،            هاي موجود در نظام     هنجارها و ارزش  
هـا نيـز حاصـل        اين هنجارها و ارزش   . گيرد  يم سرچشمهفرهنگي و سياسي جامعه     

اقتصادي و نوعي نظام سياسي و روابط انساني اسـت كـه   ،   هاي اجتماعي   تأثير نظام 
هـاي اجتمـاعي،       گـروه  ،اعتماد متقابل، تعامل اجتمـاعي متقابـل      : هايي چون   ويژگي

احساس هويت جمعي و گروهي، احساس وجود تصويري مـشترك از آينـده و كـار              
گــذاري غيرعمــدي و  رمايهسـرماية اجتمــاعي، نــوعي س ـ . اســتگروهـي و تيمــي  

  ).155: 1387خليلي (هاست  ت در تعاملات و پيوندهاي ميان انسانمد طولاني
  

  ت منفي احتمالي سرماية اجتماعياثرا

هاي سرماية اجتماعي مثبت  شكلشود، اين است كه آيا همة  پرسشي كه مطرح مي
  آورد؟  يا نقطة مقابلي هم در برابر خود به وجود مياست

بـراي  . معتقدند كه سرماية اجتماعي لزوماً نتايج مثبتي به دنبـال نـدارد           اي   عده
اي براي ساختار     از سرماية اجتماعي به منزلة پايه      هاي تبهكار و مافيايي     مثال، گروه 

 ديكتاتور دولتي كه مبتني بر حكومت نظامي        ميا نظا . كنند  سازماني خود استفاده مي   
و كاربري ابزارهاي زور است، انواع ديگر از سرماية اجتماعي را هنگام ساختن خـود      

  .)2003وري استراليا  گزارش تحقيقي كميسيون بهره(كند  نابود مي
هـا در   ي بـر بيرونـي  ا  اثـر بازدارنـده  ممكن اسـت رفتار حذفي هدفمند گروه نيز     

  . باشد ها داشته ها و پست رسيدن به فرصت
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سرماية اجتماعي جامعـه را بـه       انديشد، ولي ضد    ماعي به همگان مي   سرماية اجت 
 در نتيجـه،  . رانـد   ها را به حاشيه مي     كند و غيرخودي    خودي و غيرخودي تقسيم مي    

ها و دعاوي مبني بر اضـمحلال ديگـران را            گذرند و خواسته    ا از اعتدال مي   ه  خودي
جامعه به جاي تعاون و همبستگي كه عدالت و آزادي را           ،  از اين رو  . كنند  مطرح مي 
همچنـين،  . شود  ريزد و گرفتار تلة اجتماعي مي       نشاند، فرو مي     بر صدر مي   با رضايت 
هــاي   تحميــل و خودخــواهيهــاي گونــاگوني هــاي ديگــران، محــدويت بــر آزادي

هاي اجتمـاعي خـود را بـه          ياز اين منظر، بد   . كند اي را جانشين آن مي      طلبانه  زياده
 و در   هـا   اعتبـاري   آورند و در فضايي آكنده از بـي         ميصورت ضدسرماية اجتماعي در   

شـوند و بـه جـاي          به رفتارهاي نـامطلوب منجـر مـي        اي بدون ديون متقابل     جامعه
گرايـي، انزواطلبـي و فـساد جـايگزين           فتارهايي از قبيل فرقـه    همكاري و اعتماد، ر   

بنگريم، به اين نتيجه به سرماية اجتماعي كاركردها از ديدگاه    براين، اگر بنا. شود  مي
رسيم كه فضيلتي محض در كار نيست؛ بلكه خميرماية اخلاقي جامعه است كه               مي

آيـد و اگـر    رمـي جويانـه باشـد، سـرماية اجتمـاعي در آن بـه گـردش د        اگر فضيلت 
پرورانه باشد، سرماية اجتماعي منفـي جامعـه را در معـرض فروپاشـي قـرار                  رذيلت

  ).156: 1387خليلي(دهد  مي
مطالعات در اين زمينه حداقل چهار پيامـد منفـي سـرماية اجتمـاعي را معرفـي                 

  :كند مي
  ها؛  به حاشيه راندن غيرخودي)1
  ؛)ها خودي(دعاوي افراطي از اعضاي گروه كردن  عنوان )2
  هاي فردي؛  تحميل محدوديت بر آزادي)3
  ).1384: 133 پورتس(سازي نزولي هنجارها  سطح  هم)4

بنابراين، پاسخ به پرسش بالا ايـن اسـت كـه وجـود پيامـدهاي ايـن چنـين و                    
كند؛ يعني بـه جـاي    ماعي كمك ميسرماية اجتهاي ديگر آن، به بازتوليد ضد    ونهنم
 تنها به پيامدهاي منفـي      ،ها شود   فزايش پيوند انسان  كه سرماية اجتماعي موجب ا    آن

  .رساند ها ميان افراد مدد مي تحملي و بي
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  ادبيات و سرماية اجتماعي

كننـد و نيازهـاي       اعضاي خانوادة عظيم جامعه، دير زماني اسـت كـه زنـدگي مـي             
تـرين آن، برقـراري دادوسـتد معنـوي ميـان آنـان اسـت و                  فراواني دارند كه مهـم    

  بيان و مبادلة   اظهار و    ،از ديرباز تاكنون  . كردن است    وسيلة رفع آن، بيان    ترين  راحت
 به وسيلة زبان برقرار بوده      هاي معنوي    روايات شفاهي اندوخته    با كالاي ذهني افراد  

  .است
هاي خود از شرايط حاكم بـر محـيط           ادبيات و آثار ادبي نيز همراه با زيباشناسي       

افزون بر اين، كنش متقابل ادبيـات       . دهد  زتاب مي پذيرد و محيط را با      خود تأثير مي  
آورد   اي درمـي    و جامعه و تأثيرگذاري اين دو بر يكديگر، ادبيات را به صورت آيينـه             

؛ ايـن بازتـاب     )4: 1388وحيـدا   (كنـد     كه اوضاع و حوال اجتماعي را مـنعكس مـي         
  .آورد ميگيري آيندگان در اي براي بهره يهادبيات را به صورت منبع و سرما

اثر ادبي  . اي اجتماعي است    ادبيات به منزلة هنر كلامي، توليدي هنري و پديده        
خالف آن است كه    منيز محصول شناخت و تجربة عيني يا ذهني، عمومي يا فردي            

شـود و در عـين حـال     خوردگي احساس و عاطفه در زباني پرشـور ارائـه مـي          با گره 
). 23: 1385محـسني   ( باشـد    تواند تجليّ بارزي از نظم ذهنـي و عينـي جوامـع             مي

دهد تا جهان را آشـكار         انسان و براي انسان صورت مي      ادبيات فعاليتي است كه به    
  ).148: 1389بوواردو(كند 

هاي معيني از تفكر، پرسـشگري، ارزيـابي و           افزون بر اين، ادبيات را به منزلة روش       
توانـد زنـدگي      ه مي اهميت ادبيات در اين است ك     . قضاوت، يافتن و بيان معاني شناخت     

همچنين، اين قابليـت را دارد      . اجتماعي و فردي را تغيير دهد، غني كند و بهبود ببخشد          
را  انـسانها ها سخن بگويد، زمينة رشد و تربيت انساني را فراهم كنـد و   كه با همة نسل

  . رهايي بخشد ها و عوامل بازدارنده  از محدوديتبخش در حكم عامل آزادي
هـاي بـشر را در طـول          ها و خواست     آرمان ،حسوس و غيرمستقيم  نامآثار ادبي،   

دهـد و تـصويرهاي ويـژه و هنرمندانـه را از واقعيـات                تاريخ و ملـت انعكـاس مـي       
  ).2: 1387پارسانسب(دارد  اجتماعي ما عرضه مي

هـا را     توانـد چـشم     توانايي بسيار دارد؛ از اين رو، مي      و  هاي متفاوت     ادبيات جنبه 
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از سـوي ديگـر،     . هان را آشكار سازد و در مفاهيم قالبي بپوشـاند         ببندد و بگشايد، ج   
 زيرا رابطة مستقيمي با حوادث نـدارد و هميـشه در پـشت         ؛ادبيات امري آني نيست   

 ؛ توانايي ادبيات چنين است    .قرار دارد ) اجتماعي(سر يا در پيشاپيش مسائل سياسي       
  ).139: 1389سمپرون (تواند ذات آن را تغيير دهد  هيچ فرماني هم نمي

  

  دهندة سرماية اجتماعي اجزاي تشكيل

  :نهد پردازان، پاتنام اجزاي سازندة سرماية اجتماعي را بر چهار اساس بنا مي در ميان نظريه

قراردادهـاي  (به معني اعتقاد به پايبنـدي افـراد بـه تعهداتـشان             كه  :  اعتماد )1
 ،يـن اعتقـاد   ا. در زنـدگي اجتمـاعي اسـت      ) رسمي و غيررسـمي، كتبـي و شـفاهي        

در واقع، نيرويي دروني اسـت      . فرد از عملكرد گذشتة ديگران است     محصول اطلاع   
 رنـاني، مؤيـدفر   (ن به داشتن آن ناگزير اسـت        كه فرد براي برقراري تعامل با ديگرا      

طـور    گردد كه ديگران همان     اعتماد به سطحي از اطمينان مردم برمي      ). 318: 1387
چـه  رود عمل كنند يـا اينكـه آن          انتظار مي  طور كه  گويند عمل كنند يا همان      كه مي 

، 2003وري اسـتراليا   گزارش تحقيقـي كميـسيون بهـره   (گويند، قابل اعتنا باشد       مي
1387 :20.(  
 قاعده بـراي    ،»الف«شناسي هنجار به معنايِ       در جامعه : هنجارهاي اجتماعي  )2

تنظـيم  » ب«گذارنـد و در معنـاي         رفتاري است كه اكثريت جامعه بر آن صحه مي        
نكـردن آن مجـازاتي را       كننـد و رعايـت      روابطي است كه اكثريت از آن پيروي مـي        

ه چ اگر ؛ همواره نانوشته هستند   اين هنجارها  ).318: 1387 ، مؤيدفر رناني(دارد   پي در
ها، اشعار كودكانه، گفتارهاي عوامانه،       المثل  ضرباز طريق اعتقادات سنتي، مذهبي،      

هـا،     برداشت ،هنجارهاي اجتماعي . ند بيان يا تقويت شوند    توان  ها مي   موسيقي و قصه  
قواعد و رسوم غيررسمي مشتركي است كه رفتارهاي معينـي را در اوضـاع ختلـف                

پذيري، احتـرام      مسئوليت ممكن است هنجارهاي اجتماعي   . كند  تجويز يا تعديل مي   
دم به قانون، اخلاق، احترام به بزرگترها، تحمل و پـذيرش تنـوع و كمـك بـه مـر                  

وري اسـتراليا     گزارش تحقيقي كميـسيون بهـره     (نيازمند را به هنگام نياز در برگيرد        
2003 ،1387 :17.(  
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هاي مختلفي بـراي مناسـبات اجتمـاعي دارد؛ ماننـد             هر فردي حوزه  :  شبكه )3
 هـا   ر هر يك از اين حوزه     فرد د . هاي اجتماعي   هاي اقتصادي و مناسبات حوزه      حوزه

كه وقتي ديگران اين روابط را بر اساس هنجارهاي رفتاري          با ديگران روابطي دارد     
كنند، شبكة اجتمـاعي شـكل        بيني و نظارت مي     پيشمند،    درك، قاعده خاص و مست  

 چسبي اعضاي جامعه را به هـم متـصل           سرماية اجتماعي در شبكه، مانند     .گيرد  مي
  ).318: 1387 ، مؤيدفررناني(كند  مي

شناسي عبـارت اسـت از واحـد          لاح جامعه  گروه در اصط   :هاي اجتماعي   گروه )4
يافته و بادوامي از اشخاص كه مطـابق هنجارهـاي            سازمان پذيرِ اجتماعي شناسايي 

 نيل به هـدف يـا       را به منظور  هاي متقابلي     اجتماعي و داشتن منافع مشترك، نقش     
روه اجتمـاعي از افـرادي تـشكيل         گ ـ ،به اين تعبير  . كنند  هاي مشترك ايفا مي     هدف
ــي ــوشــ م ــهد ك ــل ســازمان  ه گون ــط متقاب ــي از رواب ــه هــاي مختلف ــد  يافت اي دارن

  ).122: 1361گهر نيك(
 سرچـشمه ده، قوم، گـروه، نهـاد و سـازمان          اگروه در اصل از عواملي مانند خانو      

و به ايجـاد اعتمـاد و پيونـد         شود    خت اولية افراد از يكديگر مي     گيرد كه پاية شنا     مي
  .انجامد بين افراد خاص مي

  

   ديگر در اين بحثاي مؤلفه

  نقد و انتقاد اجتماعي

     ريزي   ختي پي ، عشق به كمال و خوشب      او  نخستين انسان موجودي است كه در نهاد
هـاي   ادارنـده  وهـا و     براي دستيابي به كمـال از انگيزاننـده        شده است؛ بدين ترتيب،   

ردي نهد تا زمينه رشد و بالندگي ف        ها را كنار مي     گيرد و بازدارنده    گوناگون كمك مي  
هايي كه در مسير تكامل انساني و         از جمله انگيزه  . و اجتماعي خويش را فراهم كند     

  :پيدايش حيات اجتماعي او نقش مهم و بنيادي دارد، مسألة نقد و انتقاد است
خواهـد موافـق    از جمله فنون كهني است كه مـي ) كريتيك (نقد يا   فن سنجش 

از روي همين   . را ارزيابي و صرافي كند     يا اثري    هاي قضاوتي، كار   ها و پيمانه    انگاره
تواند درست را از نادرست، سودمند را از زيانمند، نـو را               سنجش است كه مي    محك

  . كهنه، كامل را از ناقص و صواب را از خطا بازشناسداز
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اي از ريشه عربي به معني قضاوت و داوري است؛ اما در زبان فارسي،                 واژه ،نقد
ها و    كردن در درهم   خلاف نسيه، نگاه  : ، مثل اند   واژه آورده   گوناگوني براي اين   معاني
: 1365دهخدا  ( بهين چيزي را برگزيدن      ها،  ها، براي جداكردن خوب و بد آن        جز آن 

زدن   ارزيابي و سنجيدن، محك    ،)انتخاب نيكو و ناب از هر چيز      (گزيني    و سره ) 299
  ).11: 1377امامي (و بهين و بهترين را برگزيدن 

اند؛ ولي در عرف و كاربرد متداول زبـان،           خانواده هم... قاد، منتقد و ناقد و    نقد، انت 
گونـه كـه انتقـاد را در بيـان           ايـن  .تفاوت محسوسي ميان نقد و انتقـاد وجـود دارد         

آوردند، در حـالي كـه نقـد را           گيري از كاري يا كسي مي        و خرده  يهاي چيز   كاستي
ي و فرهنگـي مـورد اسـتفاده قـرار          براي ارزيابي امور و آثار ذهني و فكـري، هنـر          

  ).12: همان( دهند مي
كردن خـوب از بـد و بهـين چيـزي را             به مفهوم واژة نقد كه آن را جدا        با توجه 

گزيني است، از قديم در      گيري كه از لوازم به      جويي و خرده    اند، عيب   برگزيدن دانسته 
جـويي در   ي عيـب بنابراين، در نقد منصفانه، نقّاد بـا نـوع     . اصل كلمة نقد بوده است    

صدد نماياندن محاسـن و معايـب آثـار اسـت تـا معيـاري درسـت بـراي قـضاوت                     
  .ها ارائه دهد خوانندگان آن

اند كـه      معادل دانسته  Criticه را با واژة     انموشكافنقد   معناي   Hypercriticگاهي  
رحـيم  (روي در انتقـاد آمـده اسـت           گيري بيش از حد و زيـاده        به معني افراط، خرده   

شـود كـه بـا     ؛ انتقاد در اصطلاح به نـوعي از بررسـي آثـار گفتـه مـي             )444: 1388
هاي افراطي در صدد كوبيدن اثر و صاحب آن بوده اسـت كـه از جانـب     گيري  خرده

هـايي مثـل      بنابراين، بـراي نقـد بـدي      ). 16: 1369كوب    زرين(افتد    انصاف دور مي  
فكـر،    دوسـتان هـم   كـردن     استفاده از آن براي كوبيدن رقيبـان و حريفـان، بـزرگ           

وابستگي ناقد به مكتب خاص، وضعيت روحي و جسمي ناقد، لحن گزنده و نيشدار              
  .اند  كردهبيان) 60: 1366رهگذر (و جزيي نگري 

هـا    كند و قلمروي بـه وسـعت انـسان          نقد و انتقاد به رشتة خاصي ربط پيدا نمي        
ها،   ، عمل )يگرانخود و د  (ها    ها، آدم   ها، مكتب   هدف. هاي اوست   ها و حركت    خواسته
در قلمرو نقد و انتقاد هستند و هـر موضـوعي اعـم از مـادي و                 ... ها، هنر و    شناخت

 تـا   را جلـب كنـد    يـاب نقـادان        توجه طبع آگاه، تيزبين و نكته      ممكن است معنوي،  
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پس ممكن است كه نقد بـه تعـداد         كنند؛  براساس علم و آگاهي خود آن را بررسي         
  .د داشته باشدموضوعات مورد علاقة انسان وجو

ترين نقدها، نقد فكـر و عقيـده اسـت؛ يعنـي پيـروان                توان گفت كه قديمي     مي
كردند با نقد     ها سعي مي    پرداختند؛ آن   مذاهب و فكرهاي مختلف با هم به بحث مي        

هـا درسـت و اعتقـادات         مذاهب و فكرهـاي يكـديگر ثابـت كننـد كـه عقيـدة آن              
  ).9: 1369كوب  رين و ز21: 1366رهگذر(مخالفانشان نادرست است 

توانـد بـا تمـام جوانـب آن مـورد        ، جامعه نيز مي   )غالباً ادبي (در كنار همة نقدها     
طبعي كـه نگـران پيرامـون       . دقت، تحليل و نقد يك طبع حساس و آگاه قرار گيرد          

از اين رو، نوعي نقـد بـه        . هايي اجتماعي است    خويش و سخت در ستيزه با ناروايي      
بـه ايـن تعبيـر نقـد اجتمـاعي،          . ن را نقد اجتماعي ناميد    آتوان    آيد كه مي    وجود مي 

هاي موجـود در       جامعه و كاستي   هاي اي از علم نقد است كه به بررسي ضعف          شاخه
هـاي ممكـن بـه      حل  را به منزلة راهها پردازد و قوت نظام اجتماعي زندگي مردم مي 

كند و    تماع آگاه مي  زدة اج   د و نقاد با تازيانة بيداري، اجزاي غفلت       كن  مردم عرضه مي  
  ).14: 1378نامدار، (خواند  آنان را به رفع معايب خويش فرامي

در نقد اجتماعي، تحت تأثير شرايط زمان و با ذوق و تمايلات شخصي و              منتقد  
ي پيش  حت. پردازد  نقد اوضاع زمانه مي   حتيّ براي ارضاي پسند و تمايلات مردم، به         

دي و اجتمـاعي خـود را فرامـوش كنـد و             اوضـاع مـا    ،آيد كه شاعر يا نويـسنده       مي
برخلاف ذوق و پسند جامعه سخن بگويد يا با محيط خود مبارزه كند و بكوشـد تـا                  

  ).42: 1369كوب  زرين(آن را تغيير دهد 
ــه  ــه مــردم و   ميــدان:نقــد و انتقــاد كاركردهــاي مختلفــي دارد، از جمل دادن ب

نهادن   و ارج ) اية اجتماعي هاي سرم   يكي از مؤلفه  (سازي براي مشاركت وسيع       زمينه
ــدگاه  ــه دي ــه   ب ــان در عرص ــرات آن ــا و نظ ــاگونِ  ه ــاي گون ــصميمه ــري و   ت گي

هـاي    داري، محـو زمينـه      هاست كه خود عامـل مهمـي بـراي مـردم            گذاري  سياست
افزون بر اين، مشاركت مردم در      . آيد  گرايش به استبداد و خودكامگي به حساب مي       

 مـانع تخلفـات و      يابـد كـه      تجلـي مـي    شكل امر به معـروف و نهـي از منكـر نيـز            
 و نظارت همگـاني را در جامعـه   شود هاي گوناگون مي در زمينههاي جامعه    روي كج
  .بخشد ق ميتحق
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داران، رشـد    كاركردهاي انتقاد در ابعاد مختلف از جمله هدايت و راهنمايي زمام          
سياســي، عقلانــي و زنــدگي اجتمــاعي، آزادي انديــشه و بيــان بــه منظــور ارائــه  

هاي مناسب از طرف مردم، جلوگيري از استبداد و خودكامگي و پيوند مـردم                حل  راه
  .شود هم نمايان مي... هاي سياسي، اخلاقي و اقتصادي و  تقليل تشنج،با مسئولان

 تعهد اجتماعي، جانبداري تاريخي و حركت آن به         ،چه بايد از انتقاد طلب كرد     آن
يد از منافع خلـق و حقيقـت در مقابـل           نقاد با . سمت تكامل و ترقي اجتماعي است     

كردن حق و حقيقت دفاع كند و اين جانبداري اجتماعي مخالف عيني بودند،              پايمال
بـردن    وجو و كاويدن و پي       جدال علمي، جست   ،داشتن، دقت، صداقت، شرف    انصاف

  .به نكات و دقايق و ظرايف نيست
  

  گرايي در نيما و سياب جامعه

 ـ        هاي جنگ   ياق، ويران اوضاع و احوال حاكم بر عر      ساماني و   جهـاني دوم، فقـر و ناب
وجود دولتمردان ظالم و مستبد، سياب را بر آن داشت تا در اشعارش از مردم بگويد                

ها را به صلح و امنيت و برابري دعوت و به مبارزه با ظالمان تشويق كند؛ زيرا                   و آن 
نظور زندگي بهتر در    و همة كساني داشت كه به م      ميهنان    او آرزوي بلندي براي هم    

 جهان و براي زنـدگي خـالي از فقـر و اسـتثمار و سرشـار از آزادي و خيـر مبـارزه                      
هاي  ي از شرايط سبب شد تا وي به روش          ا   مجموعه .)100:2007بلاطه  ( كردند  مي

گيري از تصاوير و قصه و با كمك خيـال در آفـرينش شـعري از                 گوناگون و با بهره   

المطـر از   ةي انشود  قصيده.  قر جامعه سخن به ميان آورد     عدالتي و ف   ظلم و ستم، بي   

گرايانه و اجتماعي سياب است كه در آن نظام حاكم بر عراق را               اشعار نمادين جامعه  
دهدكه با بيان اوضاع نابـسامان مـردم، بـا هـر              نشان مي  نيز كشيده است؛  به چالش 

ورت، سـياب در ايـن      ص در هر . يابد اي از باران، ناراحتي و اندوهش فزوني مي        قطره
كرد و تمامي تلاش خـود را بـراي بهبـود        مرحله از زندگي خود، براي جامعه زندگي      

  ).411: 1389 توكلي محمدي مطلبي( برد كار اوضاع جامعه به
زندگي نيما با حوادث بزرگي از جمله اعلام قانون اساسي، جنگ جهـاني اول و               

بنـابراين، نيمـا  در      . ان بـود  زم ـ كمونيسم هم  هاي ماركسيسم و   دوم و ظهور مكتب   



ره
ما

ش
ي 

رب
 ع

ب
اد
د 

نق
ة 

ام
شن

وه
پژ

 2
) 6/

60( 

 ...نقد سرمايه و ضدسرماية اجتماعي در شعر داروگ و

 
151  

. اجتماعي ايران و جهان زيسته اسـت        خيزترين مقاطع حيات سياسي    و افت يكي از پر  
هايي بوده كه در طول زندگي خود از         تأثير آموزه   سو تحت   انديشه و بينش او از يك     

كسب كرده است و از سويي ديگر متـأثر از          ... خانواده، مدرسه، معاشرت با بزرگان و     
اش، با نوعي  هايي بوده است كه در آن همراه با مردم زمانه ث اجتماعي و تنشحواد

به اين خاطر، در برابر اين ). 1389 : 1025شريفي ولداني ( رو شده است به بحران رو
مسائل منفعل نبوده است و در اشعار خود، به ظلم و استبداد و اختناق دولتمـردان و                 

او از ظلـم سـتمگران رنـج        . كنـد  كشور اشاره مي  رنج و اندوه مردم و شرايط ناگوار        
نيمـا  ). 1389  :411توكلي محمدي   ( سوزاند برد و از مظلوميت ستمبران دل مي       مي

هاي اخلاقي، اجتمـاعي     در كنار طرح انتقاد از زمانه از توجه به انسان و طرح ارزش            
بيني او را    اي از جهان   كه اشعار نيما مجموعه     خلاصه اين . و انساني غافل نبوده است    

كنايـه   و) سـمبل = نماد( نيما در بيان اوضاع نامناسب جامعه، از رمز       . دهد شكل مي 
. كـرده اسـت    بهره جسته و براي رهايي از شرّ حكومت، كلام خود را در پرده بيـان              

عبارت از هر علامـت، اشـاره، كلمـه و تركيبـي اسـت كـه بـر معنـي و            ) رمز(نماد  
به عبارتي ديگر، يعني كه نمايندة      . ، دلالت دارد  نمايد چه ظاهر مي   مفهومي وراي آن  

چيز ديگر است؛ اما اين نماينده بودن به علت شباهت دقيق ميان دو چيـز نيـست،                 
نماد چـه   ). 9:1364پورنامداريان،  (اي اتفاقي يا قراردادي است       بلكه از طريق رابطه   

از خـود   جان وچه جاندار، افزون بر خودش، هست و هم مظهر مفـاهيمي فراتـر                بي
  ). 499:1383داد، (است 

خفقان، عامل اصـلي گـرايش شـعر         شرايط اجتماعي و سياسي زمان نيما و        جو 
شعرسمبليك كساني مانند نيما، راهي براي مبارزه       . معاصر فارسي به نمادگرايي بود    

همانا نماد به منزلة ابهام هنـري، راه نجـاتي بـراي            . هاي اجتماعي بود   عدالتي با بي 
  ).   19:1388جواري، ( و افكار شاعر است بيان احوال

  

  ي اجتماعي  ها از منظر سرمايه بحث و بررسي شعر داروگ و آي آدم

گيرد، به حركت خود      ها صورت مي    دي كه بين انسان   دنياي معاصر، در ساية روابط متعد     
ها خواسـته يـا ناخواسـته در كنـار            شود كه انسان    چنين روابطي باعث مي   . دهد  ادامه مي 
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اما گاهي ماهيت اين      ؛كنند  يگر قرار گيرند و مسير زيستن را براي همديگر هموارتر         يكد
هي، توج   بلكه ممكن است بر اثر بي      ؛ستروابط، نه تنها در جهت تأمين منافع يكديگر ني        

  ).764: 1389رجبي (جريان زندگي را از مسير طبيعي خود خارج كند 
، دو دستة متمايز    »داروگ«و  » ها  دمآي آ «در شعر      ارتباطي، چنين   از متأثرنيما  

 به   اجتماعي  سرماية يها را ايدة محور     و ارتباط ميان آن   را بين گروههاي اجتماعي     
  . كشد تصوير مي

  نشينان؛   و گروه ساحل گروه همسايه  :دستة اول
و گروه  ) در شعر داروگ  ( گروهي كه كشتگاهشان خشك شده است      :دستة دوم 

  ؛ )ها رآي آدمدر شع( شده غرق) هاي(انسان
آمده كه بـساطي   گروهي هستند، با كشتگاهي خشك) جامعة ايراني( گروه اخير

اي نـشاط در آن وجـود نـدارد و           شان تاريك اسـت و ذره      بر بساطشان نيست، كومه   
هاي اتاق تاريك، چون دل ياران در هجران يـاران، از خـشكي در حـال                 جدار دنده 

فضا براي اين      نيز پوشانده است؛ در نتيجه     تركيدن است و روزهاي زندگيشان را ابر      
  .گروه، پراز اندوه و افسردگي است

سـپاري، دائمـاً     هايي هستند كه در حـال جـان         آن ،)شدگان غرق(گروه مغروق   
كنندة جان به بيهودگي، كوبندة موج سنگين با دسـتان            زدن، قربان  پا و مشغول دست 

 حال افزون است    تابيشان در  ، بي خسته، با دهان باز و چشم از وحشت دريده هستند         
  . مانند رساني مي زننده به اميد كمكو سرانجام  فرياد

 مـن، كـشتگاه   ) وطـن ( گروهي هستند كـه بـرخلاف كـشتگاه        ،گروه همسايه 
ها   آن اند و نشاط و شادابي در       به خشكي دچار نشده   ) شوروي اتحاد جماهير = وطن(

شـاعر، مـردم كـشور      ده و تـصور     به عقي . ها بساطي هست   وجود دارد و بر بساط آن     
  . ها به نتيجه رسيده است دارند يا اين كه انقلاب آنهمسايه آزادي و دموكراسي 

خيـال دسـت يابيـدن بـه        گروهي شاد و خندان، مست از        ،نشينان  گروه ساحل 
 در پديـدآوردن توانـايي    پـردازان  پنداران گيرندة دست نـاتوان، خيـال        دشمن، بيهوده 

 كمربند به تنگي و محكمي، دارنـدة بـساط دلگـشا، نـان بـه                بستگان بند بهتر، كمر 
تر از همـه  روي سـاحل مـشغول تماشـاي كـار               تن هستند و مهم    سفره و جامه بر   
  . ديگران هستند
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) اقتصادي، فكري و فرهنگـي    ( بيانگر نوعي فاصلة طبقاتي   ،  بندي اين نوع دسته  
  :    در ميان اعضاي جامعه است

  . گروه محروم) ب  ؛ردارگروه به اصطلاح برخو)  الف
 اينكه موجب محروميت    :اين شكاف طبقاتي، پيامدهايي به همراه دارد، از جمله        

زند و آن    شود، هنجارهاي جامعه را برهم مي       جامعه از انسجام و امنيت اجتماعي مي      
  .كند  سرماية اجتماعي تبديل ميرا به ضد 

انـد و مـست از       تردهگروه برخوردار، شاد و خندان، بساط زندگي بر سـاحل گـس           
مقابل گروه  كنند، در يابيدن به دشمن و خرّم اوقات خويش را سپري مي خيال دست

زننـد و    پا مـي   و بختي هستند كه در تيرگي سهمگين دست       هاي نگون  محروم، انسان 
   ).765: 1389رجبي ( كوبند موج سنگين را به دست خسته مي

توجهي  تفاوتي و بي   شود، بي  ميجا موجب تخريب سرماية اجتماعي       نچه در اين  آ
 خواهي سر  تاب، فرياد كمك   گروه برخوردارِ سرمست، به عاقبت كساني است كه بي        

هـايي موجـب     جاي افسوس و تأسف اين است كه تماشاي چنين صـحنه          . دهند مي
  . شود نشينان سبكبار مي سرگرمي و تفريح ساحل

 ـ نـوعش را در حـضور شـادمانة سـاحل           شدن هم  كسي كه غرق   شينان و نگـاه    ن
تواند بينشي متكي بر  بيند، هرگز نمي  سپردن انساني در مي    اعتناي آنان را به جان     بي

پـردة تراژيكـي از     »  هـا  آدم   آي«  .اعتماد را در مناسبات اجتماعي به نمايش بگذارد       
دريـاي  .  آن جهاني اسـت     گذارد كه گستره   روابط انساني عصر نيما را به نمايش مي       

  ). 1003:1389شريفي ولداني ( يما درياي امروز جهان ماستن» هاي آي آدم«
نيما با ايجاد فضاي دوقطبي موجود در شعر، نارضايتي خود را از وضـع موجـود                

كنـد قطـب      اما چون اميد به اصلاح وضـع موجـود دارد، سـعي مـي              كند؛ اعلام مي 
  . برخوردار جامعه را براي تغيير وضع موجود بشوراند

هاي مختلـف بـه      ، به شكل  »ها آي آدم «يت موجود را در شعر      نيما انتقاد از وضع   
  :  كشد تصوير مي

  اند؛          انتقاد از كساني كه ابزار و آلت دست قدرت شده)  1
  انتقاد از افرادي كه فقط در انديشة تن خود هستند؛       )  2
  .  انتقاد از فضاي كليّ جامعه) 3
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انـد، آمـادة     ها را تنگ بركمرشان بسته    كساني هستند كه كمربند    گروه اول ) الف
انـد تـا بتواننـد راه نجـاتي          آورده  كنند قدرتي به دسـت     هركاري هستند و تصور مي    

) ليسروس و انگ(دست نيروهاي اشغالگر پندارند؛ زيرا كشور در  مي بيابند، اما بيهوده
 ـچـه   . نـد   ا  خود در انديشة دستيابي بر اين خـاك        با نيت خاص     يكاست كه هر   سا ب

: علمـداري، مـرادي   ( اي آزاد اسـت    مانع دستيابي بـه  جامعـه      ،  رانوجود اين اشغالگ  
1389 : 1199.(  
گروه دوم، انتقاد نيما از افرادي است كه بساط دلگشا دارند، نان به سـفره و                ) ب
خواهنـد بـه هـر     ها فقط در انديشة تن خويشند و مـي   شان بر تنشان است؛ آن     جامه

  ).1199: همان(  تا لذّت ببرندكنند  شكلي خود را حفظ
كند؛ در اين شـعر كـسي كـه در            ي جامعه را انتقاد مي    گروه سوم، فضاي كل   )  ج

حال جان سپردن است، چيزي جز آدميت و انسانيت نيـست؛ انـسانيتي كـه ديگـر                 
  .گرفته است) ماديات(خبري از آن نيست و جاي او را نان و سفره و جامه 

كند كه گويي با هـر مـوجي، فريـادي بلنـد             نمود مي چنان وا نيما در ابيات زير،     
  .رود شود و انساني مي مي

    كوبد به روي ساحل خاموش موج مي

  گردد چنان مستي به جاي افتاده بس مدهوش پخش مي

  آيد زنان وين بانگ باز از دور مي رود نعره مي

  ) 446:1388يوشيج (ها  آي آدم

گـويي كـه در      ؛رسد    به گوش مي   اين صدا به همراه صداي باد دور و از نزديك         
كـسي كـه در آب       ،البتـه . شـود  خيز غرق مي   هر لحظه انساني در اين دنياي توفان      

تواند خود شاعر باشد، به اين اعتبار كـه           زند، مي  پاي دائم مي   و شود و دست   غرق مي 
در درياي جهل و خمودي قـوم خـويش گرفتـار شـده اسـت و فريـادش را كـسي                     

نظر باشـد كـه در حـال         تواند خود كشور ايران نيز مد      اين، مي شنود و افزون بر      نمي
  ). 1606 - 7: 1389مشيد (شدن است و كسي به فكر او نيست  غرق

كند  داروگ آرزو مي   در شعر . كند ها جدا مي   اين گروه  در اين بين، نيما خود را از      
هـا    ارتقاي فرهنگ جامعـه بكوشـند و تـلاش آن          راستاي تا پيشگامان فرهنگي در   

با ايـن ديـد، داروگ نمـاد روشـنفكر          . موجب پيشرفت فرهنگ عمومي جامعه شود     



ره
ما

ش
ي 

رب
 ع

ب
اد
د 

نق
ة 

ام
شن

وه
پژ

 2
) 6/

60( 

 ...نقد سرمايه و ضدسرماية اجتماعي در شعر داروگ و

 
155  

عنصرآگاهي است كه باعث رويش  ه و پيشروي فرهنگي جامعه و باران،دهند آگاهي
در حكم منجي،    و) 453:1389جواديان  ( شود بيداري و پيشرفت فرهنگي جامعه مي     

  ). 282:1385محسني ( ددم روح اميد و حركت را در كالبد راكد و مردة مردم مي
بيـان  ها با توصيف بسيار گزنده و دلخراشـي كـه از غريـق               آدم آي  در شعر  نيما

اي  حركت شعر به گونـه    . نمايد  خيالي خلق را در ساحل آرام گرفته بازمي        ، بي كند مي
شويم، وضـع غريـق بـدتر و گـوش مـردم             چه به پايان آن نزديك مي      است كه هر  

اين شكل، فاصلة عميق فكري نخبگان و منجيان جامعه         نيما به   . شود تر مي  سنگين
، وجدان آگاه مخاطـب را بـه        نشينان امر با توصيف رفتار ساحل    . را آشكاركرده است  
  .    گيري فراخوانده است نفع غريق به موضع

نيما در شعر داروگ، با استفاده از عناصر طبيعـت و براسـاس ديـدگاه زمينـي و                  
وي از  . دهـد  دازد و رسالت شاعري خود را انجام مـي        پر مادي به بيان دردهايش مي    

گويدكه تنها در كشتزار او روي داده است و در           اش سخن مي   خشكي سخت مزرعه  
گويـد كـه     اي خشكي سخن مـي      از گونه  ،شاعر. مزرعة همسايه از آن خبري نيست     

جـا سـمبل و نمـادي از          مزرعـه در ايـن     ،شك بي. اش نفوذكرده است   حتي در خانه  
 كه ديگر   اين مردم است   نيما و همة ايرانيان است و خانه نمادي از انديشة          سرزمين

  ).1389: 1619مشيدي ( اند خشك و خالي شده
  

  )  760:1388يوشيج (خشك آمد كشتگاه من در جوار كشت همسايه 

كـشت همـسايه، تعامـل و مـشاركت و           كـشتگاه مـن در جـوار       در بيت بالا، وجود   
 زمين زراعتي من    ، عمودي نشان داده است؛ يعني     زيستي اجتماعي را به صورت     هم

 كـه   دهند  گروه زراعتگري را تشكيل مي     در كنار كشتگاه همسايه واقع شده است و       
 به  يااي معين، در پرتو حسن تعاون        اساس نظام روابط اجتماعي موجود ميان عده      بر

 گونـه بتواننـد بـا        تـا ايـن    ندومنظور رسيدن به مقاصد مشترك يا هر دو متحـد ش ـ          
در ضـمن،   . دارنـد و بـه بـاروري برسـانند         كـشاورزي را زنـده نگـه         مشاركت هـم،  

 را   ي همـسان  گروه ـ همجواري كشتگاه من و همسايه، تعـاملي اجتمـاعي اسـت و           
تعامـل،  (ماية اجتمـاعي    هـاي سـر    سازد تا با هم در ارتباط باشند؛ اما اين مؤلّفـه           مي
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شـده   ة اجتماعي تبديل    سرمايبه عناصر ضد  ) جواري هم كاري و   هم مشاركت، حس 
هنجارمند نيست، مناسبات اجتماعي درهـم      ) كشور ايران ( است، زيرا كشتگاه شاعر   

اي   شـاعر از جامعـه     ،همچنـين . برد ريخته است و جامعه در ناداري و فقر به سر مي          
اي از رشـد و      هنـوز بـه درجـه     ) شوروي( گويد كه در كنار كشور همسايه      سخن مي 

در بند اول ايـن شـعر،       . ن پيشرفت فرهنگي وجود ندارد    آگاهي نرسيده است و در آ     
 با شوروي و انتقاد از آن منعكس شده         1332مقايسة جامعة ايراني پيش از كودتاي       

زنـد، آرزويـي     همچنين در اين شعر، يك آرزوي بـزرگ انـساني مـوج مـي             «. است
  ).370:1383شهرستاني ( »برخاسته از آرمان عميقاً مردمي

 اجتمـاعي  را كشور شوروي بدانيم، به عناصري از سـرماية كشتگاه همسايه  اگر
 ـ     جواري در سطح وسيع      هم مثل تعامل، مشاركت و حس     ت ايـران و    تر در بين دو مل

 امـا تركيـب     ؛هاي مثبت سرماية اجتماعي اسـت      رسيم كه گويا از مؤلّفه     شوروي مي 
سـرماية  كنار كـشت همـسايه، بـه عناصـر ضد         كشتگاه من در    ) شدن(آمدن   خشك

تماعي نظير، فاصلة طبقـاتي، زورگـويي همـسايه بـه همـسايه، تحمـل نكـردن                 اج
انجامـد كـه  ضـعف روابـط ميـان            گرفتن مـشاركت و اعتمـاد مـي        ديگر، ناديده يك

  . هاست انسان
  

گريند روي ساحل نزديك، سـوگواران در ميـان سـوگواران            مي: گويند  گرچه مي 

  )  760:1388يوشيج (

گرينـد و سـوگواران بـه صـورت جمـع و             ، مـي  گويند  آوردن كلمات مي   شاعر با 
  تركيب سوگواران در ميان سوگواران، با ابـراز همراهي،گروهـي اجتمـاعي تـشكيل             

سوگواراني كه درد مشتركي دارند و براي پيشاهنگاني كه براي وطـن و             . داده است 
  .كنند اند، سوگواري و گريه مي تغيير و پيشرفت جامعه جان باخته

  

  )  760:1388يوشيج (اروگ كي مي رسد باران؟ قاصد روزان ابري د

در اين سطر، تركيب روزان ابري، رسيدن باران و كلمة داروگ، حـالتي از انتظـار را                 
  . شود  آن استنباط ميهايي از سرماية اجتماعي و ضد نشان داده است كه آن نشانه

محيط زندگي و وطن شاعر را روزهاي ابري پوشانده است؛ يعني درآن محـيط،              
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اوضاع مناسب نيـست، انـسداد سياسـي وجـود دارد و فاصـلة طبقـاتي، تبعـيض و                   
كلمة روزان كه به شكل جمـع آمـده و صـفت          . نااميدي جامعه را احاطه كرده است     

شـدن  فـضاي نامناسـب را تـداعي           ابري به آن داده شده است، امتـداد و طـولاني          
آمـدن از مناسـبات      همچنين نيما با آوردن داروگ و باران، به سـبب تنـگ           . كند  مي

ه منجي مورد نظر نيما، متناسـب بـا    د،  به منجي پناه برده است؛ البت       اجتماعي موجو 
كنـد كـه عينـي و     هايي دراز مي نگرش جامعة جديد، دست به سوي نيروها و پديده       

ديگر اميـدي نيـست كـه مـردم خـود، سرنوشـت خـويش را                  هستند؛ يعني،   زميني
مشاركت و همدلي   پس،. و ستم را از بين ببرند     ، ظلم   كنند و با دستان جمع     مشخص

بنابراين به منجي نياز است تا به تنهـايي، ايـن           . در ميان جامعه رخت بربسته است     
هاي اميدواري و نااميـدي بـه هـردو شـكل            نشانه اين عبارت،  در. كار را انجام دهد   
تظـار و   به حالـت ان   ) به همراه مردم جامعه   ( در آن جايي كه شاعر    . تجلّي يافته است  

خمودي نشسته و دست روي دست گذاشته است تا منجي كـاري برايـشان انجـام                
جايي كه هنوز     در مقابل آن  . سرماية اجتماعي را شكل داده است       از ضد  دهد، نوعي 

شاعر اميدواري خود را از باران باز نگرفته و چشم بـه راه باريـدن بـاران اسـت تـا                     
  . ة اجتماعي ايجاد شده استها و ظلم را بشويد؛ نوعي از سرماي سياهي
  

  )جا همان(بر بساطي كه بساطي نيست 

ماننـد   تناقض، نوعي از هنجـاري اجتمـاعي         در عبارت مذكور، شاعر با آوردن آراية      
سرماية  عناصر ضد  جايگاه درسردي و نااميدي را در فضاي جامعه        فقر، گرسنگي، دل  

  .اجتماعي نشان داده است
  

  )جا همان(اي با آن نشاطي نيست  هدر درون كومة تاريك من كه ذر

تركيـب  .  اسـت   در بيـت فـوق بـازگو شـده         اجتماعيسرماية  هاي ضد   باز هم مؤلّفه  
، فـضاي تاريـك و      )اي از نـشاط     حتـّي ذره  ( نشاط   ه، نبودنِ وصفي كومة تاريك، ذر   

هـاي مثبـت سـرماية        دهـد كـه مؤلّفـه       اي از جامعة عصر نيما را نشان مـي          نااميدانه
ابي، اميدواري و مشاركت عمومي، شكل منفي بـه خـود گرفتـه             اجتماعي مثل شاد  
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نـشاطي و    فـضاي جامعـه را بـي   همة كه  استمشاركت عمومي از آن جهت    . است
  .كنند تاريكي فراگرفته است و همة مردم فقط اين وضعيت را نظاره مي

  
  )جا همان(تركد  هاي ني به ديوار اتاقم دارد از خشكيش مي و جدار دنده

و فقـر و گرسـنگي      ) جامعـه (ديوار اتاق   حاصلي، خشكيِ     امة نااميدي، بي  عر به اد  شا
كنـد؛ همـة      ه مـي  ا در اين فاجعه و غم، شريك و همرا        اشاره دارد و دل ياران خود ر      

  .درد هستند ياران او نيز در غم هجران يار و شريك و هم
  

  چون دل ياران كه در هجران ياران

  )جا همان(ن رسد بارا قاصد روزان ابري داروگ كي مي

 كه جامعه از عناصر سرماية اجتماعي خالي گزارش شده اسـت،            ،با همة اين اوصاف   
شاعر به نجات خود و جامعه اميدوار است و چشم به راه منجـي نشـسته اسـت تـا                    

م را از جامعه بـردارد و عناصـر         بيايد و سياهي، تباهي، تبعيض، فاصلة طبقاتي و ست        
  . مثبت سرماية اجتماعي تبديل شودهاي سرماية اجتماعي به مؤلفّهضد

  :پردازيم در اين قسمت، به بررسي شعر سرود باران مي
عيناك /القمَر   اَو شرُفتَانِ راح ينأي عنهما    / السحر   عيناك غَابتا نَخيلٍ ساعة   
يرُّجـه  / و تَـرقُص الأَضـواء كالأقمـارِ فـي نهـر            /حينَ تبَسمانِ تُورِقُ الكُروُم     

: 2000سياب  (كأنما تَنبِض في غوريهما النُّجوم      / لمجداف و هنا ساعة السحر    ا
253.(  

 سحرگاه به كار رفتـه اسـت         و نخل: مانندكلماتي  ،)سرود باران (در بند اول شعر     
هـاي   پس نشانه.  بيشه، نشانة انبوهي و فراواني است      .دهد  كه اميدواري را نشان مي    
در بنـد اول نهفتـه اسـت؛ زيـرا كلمـات نخـل              ) ارياميدو(مثبت سرماية اجتماعي    

زدن   ، لبخنـد  )روشني و هـدايت   (، مهتاب   )حركت، رويش و اميد   (، سحرگاه   )باروري(
پيوسـتگي،    به هم (هاي رود     ، آب )گري  هدايت(، نور   )شادابي، رويش، خيزش و اميد    (

دم  سـپيده (، شـبگير   )بـودن صـفوف    اي  مشاركت، امتداد داشتن، طـولاني و زنجيـره       
، )اميـدواري (هـا     ، سوسوزدن سـتاره   )حركت و پويايي  (، به جنبش در آمدن      )يروزيپ

، شاعر با ديد حقيقتدر . دهد اوضاع مثبت جامعه و مردم سرزمين شاعر را نشان مي
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  .مثبت شعر خود را آغاز كرده است
ــفيف     ــي شَ ــن أس ــبابٍ م ــي ضَ ــانِ ف ــرَّح /و تغَرَق حر ســالب ــدينِ  ك الي

 /والميلاد والظَّلام والضِّياء والموت/الخَريف و ارتعاشَه  الشِّتاء فيه دفء/المساء فوقه
  الطِّفـلِ ةكَنَـشو /السماء تعُانقُحشية وة و نشَو /البكاءرعشة فَتَستَفيقُ ملء روحي    

ر إِذا خَافَن القم254همان، ( م(  
دلـسردي و   (خزان  شدن، زمستان و     غم، غرقه : در بند دوم، شعر با كلماتي نظير      

ضاي مثبـت   ف(، تولد و نور     )فضاي نااميدي (، مرگ و تاريكي     )ميرايي يأس، مرگ و  
، بـرگفتن   )فـضاي يـأس   (شدن رعشة گريـه در تمامـت روح         ، بيدار )و اميدواركننده 

 ـ   ،  )بيم و هراس در فضاي جامعه     (آسمان با نشئة وحشيانه      ي از  ترسيدن كـودك حت
 فـضاي نااميـدي را در جامعـه نـشان           ،)ترس و وحشت در فـضاي جامعـه       (نور ماه   

دهد كـاملاً تاريـك بـه         د و نور وجود دارد كه نشان مي        اما در كنار آن، تول     .دهد  مي
 سپس نااميدي فضاي جامعـه را مجـسم          و در اين بند، ابتدا اميد    . وجود نيامده است  

فردي اسـت و دوري از همـدلي را نـشان           ) قطره فقطره (ها    است؛ وجود قطره  كرده  
  .دهد مي

/ و دغدغتَ صمت العصافيرِ علي الشَّجر       / تذوَب في المطر    ةً فَقطَرةً وقطَر 
  )254همان، (مطَر، مطَر، مطرَ/ المطرةُ أُنشُود

د سرماية اجتماعي، مشاركت، همراهـي و       شدن اين قطرات در باران به تول       ذوب
 بـا   ،شـاعر . شـود    مـي   باران به منزلة ابزار نجات وارد      سپس،. همدلي انجاميده است  

همچنـين،  . كند كه به پناهگاهي دسـت يافتـه اسـت           تكرار كلمة باران احساس مي    
اي را  حركت، پويايي و اميـد تـازه  ) مردم(سرود باران با شكستن سكوت گنجشكان  

  .زنده كرده است
بما تزَال      تَثاء والغُيوم موعها الثِّقال       / المساءن دم حما تَس حطفلاً  كأنُّ/ تَس 

ينَ لَـج       / التي أفاقَ منذُ عام      بأنَ اُمه / بات يهذي قبل أن ينام       فَلمَ يجدِها ثُم حـ
و يلعـنُ   / كأنَّ صياداً حزيناً يجمـع الـشِّباك        / قالوا له بعد غد تَعود    / السوال في

  ).254همان، ( مطَرالقمر  مطَر،  مطَر،  الغناء حيثُ يأفَلُينثر / المياه و القدر 
كنـد كـه      اين اميـدواري را زنـده مـي       ) باران(در بند سوم، باريدن سرشك ابرها       
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دادن بـه   همچنـين، اميـدواري  . شـود  هاي جامعه شسته و پاك مي       سياهي و آلودگي  
هايي از سرماية اجتماعي      كودك براي بازگشت مادر و تأكيد بر اين امر، وجود نشانه          

هـا و تقـدير و        كردن بر آب   كردن صياد غمين و نفرين     تور پهن  ، اما .كند  را بازگو مي  
در . انجامد شدن اميدها ميمحو، به ظلم  به ظهور ضدسرماية اجتماعي،فروشدن ماه

كـردن بـراي جامعـه، انتقـاد         پهـن و تور   ) حاكم( غمين صياد     ، ترسيم چهرة  كنار آن 
  .كند شاعر را از اوضاع نامناسب جامعه و حاكميت آن بيان مي

أفلُ القمر   يحيثُ ي راُلغناءبعـثُ المطـر         أَ /نثتعلمـينَ أي حـزنٍ ي/   جو كيـف تنَـش 
المـراقِ    بـلا انتهـاء كالـدم      / و كيف يشعرُ الوحيد فيـه بالـضيَاع        /المزاريب أذا انهمر  

 /المطـر  و مقلتاك بي تطَيفان مـع     /  كالحب، كالاطفالِ، كالموتي هوالمطرُ      /كالجيِاع  
يا واهب اللؤلؤ و المحارِ     / أصيح بالخليج يا خليج     / حب الليلُ يها من دمٍ دثار     فيس

 ).255 همان(و الرَّدي 

) خاموش گريستن ناودان  ( تحرك در ميان اجتماع      ، با آمدن باران   ،در بند چهارم  
با همـة مـردم همـراه و در فـضاي           ) همة مبارزان ( تنهاي شاعر    شود و تنِ    زنده مي 

. عمومي است گر سرماية اجتماعي مشاركت       شود كه تداعي    ي گم مي  حركت اجتماع 
  در . نـد ياب  ، گرسنگان، كودكان و حتي عشق حضور مـي        ناپذير   پايان در اين مشاركت

دهد   باران افراد جامعه را پيوند مي      ؛آيند   با باران چشمان تو به رؤياي من مي        :عبارت
براي قيام مردم   مشاركت عمومي   ، پيونددهندة   حقيقتدر  (كند    ها را همدل مي     و آن 
شـود و دسـت بـه         جا كلمة شب كه نماد ظلم است وارد مـاجرا مـي            اما در اين   ،است

در ايـن   . دارد   رسيدن به حقوقـشان بـاز مـي        اززند و مردم را       خونريزي و كشتار مي   
سـرماية اجتمـاعي را     هـاي ضد     مؤلّفـه  ، كشتار  و ، وجود حكمران بد و خونريزي     بيت

كننـدة دو عنـصر ضـد هـم           ، تـداعي   خليج در نظـر شـاعر      ،چنينهم. دهد  نشان مي 
 محل بخشندگي اسـت و      ، خليج در يك نگاه  . است) سرماية اجتماعي سرمايه و ضد  (

  .آورد كند و از طرفي ديگر، مرگ را به همراه مي صدف هديه مي
أسمع ود أكادذخَراُلرُّعخزُنُ/ العراقَ يول والجبالِ البروقَ في و يهي إذا حت/ الس

  ).255همان، ( ما فَض عنها ختمها الرجال
نقلاب مـردم آمـاده شـده       دهد كه زمينه براي ا       بدر شاكر نويد مي    ،در بند پنجم  
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ها در جلگه و كـوه و بـرگفتن مـردم از              شدن آذرخش دن تندرها، انبار  ش ذخيره. است
. هدد  بزرگ نشان مييلادگي مردم كشور عراق را براي تحوآم) سكوت(مهر و موم 

) مـشاركت عمـومي   (هاي سـرماية اجتمـاعي         زمينه براي ايجاد يكي از مؤلّفه      ،پس
  .فراهم شده است

نُّ والمهــاجرين  و أســمعو بــالقُلُوع / القــري تــئ جــاذيفــصارعِون بالمي /
  ).255همان (عواصف الخليجِ و الرُعود منشدينَ

ها، تندبادها و     پاروها و بادبان  ، مهاجران، نخل بنان،     )مجازاً مردم روستا  (روستاها  
، )خواننـد   آويزنـد و مـي      كنند و مي    نوشتند، نگذارند، مي    مي(هاي جمع     تندرها و فعل  

 اجتمـاعي   يبيانگر اين است كه مشاركت عمومي در مردم به وجـود آمـده و تعـامل               
، شاعر را اميـدوار     اند و اين    نظر شده   همة مردم با هم يكدل و هم      . فراهم شده است  

  .استكرده 
 من  الرحيلِليلةَو كم ذَرفنا / الحصاد وينثرُ الغلالَ فيه موسم/ العراق جوع  في
  ).255 -256همان(لَلنا خَوف أَن نُلام بالمطر إعتَ ثم/ دموع

دهد كه فقر مردم از عاصر ضدسرماية         در عراق گرسنگي است، نشان مي     : عبارت
ت دارد؛ از ايـن رو از اوضـاع روزگـار و            اجتماعي است كه شاعر از اين حالـت شـكاي         

آوردن بـه شـكل فعـل        ريختن و بهانه   همچنين، اشك . كند  عاملان اين كار انتقاد مي    
  .جمع، نشانگر مشاركت در كار همگاني و همراهي خواستن از تمام مردم است

    عشبو كلَّ عامٍ حينَ ي    ما م / الثري نجوع          والعـراقُ لـيس فيـه جـوع رَّ عام
  ).256همان، (

 نج و فقر مردم را نـشان       گرسنگي نگذشت، ر     هيچ سالي بر عراقع بي     :در عبارت
كه در اين بيت حكمـران نيـز شـكايت و انتقـاد دارد              ) سرماية اجتماعي ضد(هد    مي

  ).سرماية اجتماعي(
عشببالخليج يا خليج     / طرمالعراقُ بال  سي أصُيح / حـارِ و   يا واهباللؤلؤِ والم

  ).256 همان(الرَّدي 
  عامل رويش و زايايي اسـت  ،باران در عراق سبزه خواهد رست  : باران در عبارت 
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اي بخشندة مرواريد و صدف     (دهد، با تكرار خليج،       و به طبيعت خاصيت باروري مي     
سـرماية  ضد(و مـرگ    ) سرماية اجتماعي (شاعر خاصيت بخشندگي و ايثار      ) و مرگ 

با هر قطره از خون بردگان و اشـك         «را در كنار هم يادآورد شده است و         ) اجتماعي
گرسنگان و برهنگان كه در هر قطرة باران تبلور يافته، در انتظار تبـسمي ديگـر در                 

  ).97: 1381رجايي (» جهان فرد است

ن زهـر   / الرَّحيق العراقِ ألف أفعي تَشرب    و في  دي      ةمـ (  يَرُبهـا الفُـرات بِالنَّـ
  ).257: 2000سياب، 

  حاكميت كشور عراق را بـه چـالش        عراق هزار افعي است،     در  : شاعر در عبارت
كـه بـا آب فـرات پـرورش         ) مردم(هايي    گويد كه حاكم عراق به گل       كشد و مي    مي

  .نوشاند مرگ مي) مجاز(يافته بودند، جام 
ن معة و كلُّ د  / الزهَر  جنةحمراء أو صفراء من أَ    /المطرِ   منة في كلِّ قطر   الجيِـاعِ   مـ

حلمة أو  / العبيد فهي إبتسام في إنتظارِ مبسمٍ جديـد           ترُاقُ من دمِ   ةطرو كلّ ق  / ة والعرا
  ).257 همان(ة الحيا الغد الفتَي واهبِ في عالم/ الوليد  توردت علي فمِ
 ها، سرشك و اشك گرسنگان و برهنگان و خونِ سرخي يا زردي گل سرانجام، 

اي بـاقي     ، فرداي نودميده و تـازه     شود كه براي آيندگان     بردگان به لبخند تبديل مي    
  .آورد گذارد و اميدواري و شادابي را براي به ارمغان مي مي

وپنج بار كلمة باران را به كـار بـرده            بدر شاكر سياب در قصيدة سرود باران، سي       
است و آن را به مثابه نماد شادابي و زندگي و نمادي براي انقلاب علية ظلم و ستم                  

رديف خون و نمادي براي زنـدگي رسـتاخيز و            باران را هم   ،او. كند  اجتماعي ياد مي  
در . كند كه ميان مرگ و زندگي تناسب برقرار كنـد           دهد و تلاش مي     مرگ قرار مي  

اين قصيده، بـاران مـسئول آن زنـدگي اسـت كـه بيچارگـان و گرسـنگان در هـر                     
كند    پاك مي  ها   را از آلودگي    جان ،در اين شعر، باران   . اي در انتظار آن هستند      منطقه

  .دهد شادابي و زندگي معناي خود را از دست ميزندگي  ،آن و بدون 
تواند وجود نمادين دريا و آب        مي» ها با سرود باران     آي آدم «نقطة مشترك شعر    

  .همانا در شعر نيما آب و دريا نمود تباهي و ركود است. باشد
سـپارد     دارد مـي    يك نفـر در آب     ،ها كه بر ساحل نشسته شاد و خندانيد         آي آدم 
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 روي اين درياي تند و تيره و سـنگين          ،زند  م مي و پاي داي   يك نفر دارد دست      ،جان
  ).1077: 1389عبدي ( و تباهي است دانيد؛ كه در سطر آخر آب نماد ركود كه مي

دهد و هم     هم ايثار و بخشدگي را نشان مي      ) خليج(اما در شعر سرود باران، دريا       
به همراه نزول باران بـه معنـاي پايـان يكـي و سـرآغاز               «مرگ و نيستي را با خود       

با شعر نيمـا رابطـه و     ) مرگ(كه در قسمت دوم     ) 96: 1381رجايي  (» ديگري است 
  .كند سنخيتي پيدا مي

 
  اي خليج، اي بخشندة صدف و مرگ

 امـا   ؛زنـد   پا مي  و در ميان دريا، فردي در آب براي نجات دست        » ها  آي آدم «در شعر   
كنـد و در      آيـد و شـادابي مـي         ماه در آب به رقص در مي        نور به سانِ   در شعر باران،  

 نشينان بدون   ها ساحل   در شعر آي آدم   . آورد  شبگير پارو، آب را نرم به جنبش در مي        
ي شـخص مغروقـي      دريا، شادان و خندان و بـا بـساط دلگـشا مـشغول تماشـا               آب
ا دهان بـاز و چـشمان از        را ب او  ها     آن .زند  پا مي  و سپارد و دست     مي شوند كه جان    مي

اش در حال افزوني است و در همـين           تابي   كه بي  بينند   مي بلعيده دريده و آب   وحشت
تـابي    بي بر،  »ها  آي آدم «در حالي كه در شعر       .خواهد  زند و كمك مي     حال فرياد مي  

شـود و بـراي      در دريا افـزون مـي     ) انسان مبارز، شاعر، كشور ايران    (شخص مغروق   
آورد؛ در برابر آن، دريا تندي دارد و          ه سر و گاه پا از آب بيرون مي        نجات و رهايي گا   

  .كند كند و با او همراهي نمي تيره است و سنگيني مي
ها دستي از سـتاره و صـدف بـر            هاي خليج، آذرخش    در درياي شعر باران، با خيزاب     

. خواننـد  آوزيند و سرود مي     كشند و با تندبادها و تندرهاي خليج در مي          سواحل عراق مي  
  . كند ها نثار مي  خليج از بخشش بسيار خود بر شن،سپس. باران، باران، باران
ود ها و سر     نوع نگرش نيما و بدر شاكر سياب در دو شعر آي آدم            ،با اين مقايسه  

  .شود ص ميباران، نسبت به دريا و آب مشخ
وريم اگر دريا و آب را به صورتي نمادين، شكلي از سرماية احتماعي به حساب آ              

ديگر كنند كه يك ـ    زندگي مي  يهاي   نيما آدم   در وطنِ  ،و دريا را نمادي از وطن بدانيم      
ل اجتماعي جمعـي و گروهـي از بـين رفتـه            ها و تشك    اند و در ميان آن       كرده را رها 

شدن و نابودي هستند، افرادي ديگـر بـه          است و افرادي از اين جامعه در حال غرق        
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 فاصـلة   ،از طرفي ديگـر، در ايـن وطـن        . خواهند گذراني و رفاه و آسايش      فكر خوش 
 تنها هـستند و كـسي       ، در راه مبارزه،   مبارزان. طبقاتي، فكري و فرهنگي وجود دارد     

عناصـر و   » هـا   ي آدم آ«بـه ايـن ترتيـب، در شـعر          . به فكر همراهي با آنان نيست     
  .مانند شعر داروگ نمود بيشتري داردهاي ضدسرماية اجتماعي،  مؤلفّه

 عناصـر سـرماية اجتمـاعي بيـشتري         ،ر نيما، شعر بدر شاكر سياب     بر عكسِ شع  
...  شادابي، خيزش براي مبارزه، همراهي و همدلي، اميدواري بـراي رهـايي و             :مثل

 كـشور عـراق نـسبت بـه اوضـاع           تـرِ   هاي اوضاع اجتماعي مناسب     نشانهدارد كه از    
 .اجتماعي كشور ايران در روزگار هر دو شاعر است سياسي

 
  يريگ  نتيجه

 فـضاي يـأس و      ؛نيما اشعار خود را برخلاف شعر بدر شاكر با نااميدي آغاز كرده است             -
 .تر از شعر باران است ها، برجسته نااميدي در شعر داروگ و آي آدم

هاي سرماية اجتماعي شعر داروگ نسبت به شعر سرود باران، بيـشتر بـه                فهاز نظر مؤل   -
با يكـديگر و    بطة متقابل افراد جامعه     را. گر شده است    شكل ضدسرماية اجتماعي جلوه   

اي متفاوت    هاي سرماية اجتماعي در شعر هر دو شاعر به گونه           فهپرداختن به ديگر مؤل   
بدين شكل كه نيما، رابطة ميان مـردم جامعـه و حتـي رابطـة بـين                 . نمود يافته است  

عـدالتي و فقـر و        آميـز و فاصـلة طبقـاتي، بـي          بنيـان، تبعـيض     كشورها را سست و بي    
 .كشد تر از شعر بدر شاكر به تصوير مي حروميت را نمايانم
هاي اجتماعي در هر دو اثر بـه          راهبرد انتقاد به منظور طرح و بيان مسائل و گرفتاري          -

زيـرا   ناشـدني دانـست؛   تـوان تمـام   اين انديشه و بيـنش را مـي  . كار گرفته شده است
هـا در روابـط        در آن ارزش   گشاي انسان معاصر در دنياي تاريكي باشد كه         تواند راه   مي

اي   ديدگاه انتقادي در برابر مسائل جامعه، زمينه      . ها رو به افول نهاده است       ميان انسان 
هاي مختلـف     سازي روابط در ميان اقشار و گروه        براي توسعة سرماية اجتماعي و سالم     

 .جامعه است
  حسي و اين   كه از نيروهاي      است شعر به منزلة منجي به حساب آمده       باران در هر دو    -

 .دهد گرايانة هر دو شاعر را نشان مي جهاني هستند و اعتقادات مادي

دهـد كـه    اين امر، نشان مي. رسد پايانِ بند شعر هر دو شاعر، با اميدواري به پايان مي     -

 .اند هاي روزگار، هرگز اميد خود را از دست نداده هر دو شخصيت با وجود همة كاستي
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